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نگاهى به 3 داستان
«ادگار آلن پو»

در سايه استاد
ــرلوك هولمز، هركول پوآرو و  ش
كميسر مگره، به ترتيب شخصيت هاى 
ــل»، «آگاتا  ــتانى آثار «كانن دوي داس
ــتى» و «ژرژ سيمنون» هستند  كريس
ــهورترين پرسوناژهاى  و امروز از مش
ــى در جهان  ــات معمايى- جناي ادبي
به شمار مى روند. اما اين شخصيت هاى 
ــى، تحت تاثير  پرجاذبه ادبيات پليس
ــكل گرفته اند كه تنها  ــوناژى ش پرس
ــور دارد  ــتان كوتاه حض ــه داس در س
ــاه كافى بوده  ــن حضور كوت اما همي
ــه در اين  ــدل به چهره اى جاودان تا ب
ــه  ــود. ادگار آلن پو، در س ژانر ادبى ش
داستانش با نام هاى «قتل هاى كوچه 
ــارى  ــاى م ــورگ» (1841)، «معم م
ــده»  ــه ربوده ش روژه» (1842) و «نام
ــوناژى را با نام شواليه  (1845)، پرس
دوپن خلق مى كند كه سرآغاز روايت 
ــت و هنوز هم از  كارآگاهى مدرن اس
اهميت زيادى برخوردار است. شواليه 
دوپن، قهرمان بى رقيب عرصه انديشه 
و تخيل است و به واسطه هوش بالا و 
دانش گسترده و اطلاعات وسيعش در 
ــراد عادى متمايز  همه عرصه ها از اف
ــتان ها در  ــود. اهميت اين داس مى ش
اين است كه در آنها قهرمان رمانتيك 
ــات  ــورانگيز در هي ــتان هاى ش داس

كارآگاه بازآفريده مى شود. 
آلن پو با خلق اين داستان ها به عنوان 
ــناخته مى شود و  ــى ش پدر ادبيات پليس
ــى آمريكا به نام  امروز جايزه ادبيات پليس
ــت. بر پايه همين سه داستان آلن پو،  اوس
دو ژانر فرعى در ادبيات پليسى با نام هاى 
«معماى اتاق دربسته» و «كارآگاه صندلى 
 (armchair detective) ــى»  راحت
ــه بعدها نمونه هاى  به وجود آمدند ك
زيادى از آنها نوشته شدند. پو با وجود 
ــبتا كوتاهش، نويسنده بسيار  عمر نس
ــتان هاى كوتاه  تاثيرگذارى بوده و داس
ــناك و ادبيات  ــر روى ادبيات ترس او ب
ــت.  ــته اس ــگفت انگيز تاثير گذاش ش
ــتان هاى  ــادى از داس ــندگان زي نويس
ــن دويل،  ــد كه كان ــام گرفته ان پو اله
پى دى جيمز و كالين دكستر از جمله 
ــتند. حتى برخى از  مهم ترينشان هس
ــاخص ترين چهره هاى «رمان سياه»  ش
آمريكايى، مثل ريموند چندلر و دشيل 
همت هم از ميراث آلن پو بهره برده اند. پو 
بسيارى از سنت هاى داستان كاوشگرانه 
ــت. كارآگاه آماتور اما  را خلق كرده اس
ــى خارق العاده و  ــوردار از تيزهوش برخ
قدرت استدلال و استنتاج خيره كننده 
و كم نظير، ناشيگرى ماموران نالايق و 
ــكارترين  بى عرضه پليس، از جمله آش
ــنت ها هستند. كاربرد تردستى  اين س
و شگردهاى شعبده بازانه كه نويسنده 
ــرنخ ها را به نمايش مى گذارد  همه س
ــه خواننده  ــه اى آنها را ب ــى از زاوي ول
مى نماياند كه او قادر به كشف حقيقت 
نباشد، يكى ديگر از ابداعات پو به شمار 
ــگرد ديگرى كه ادگار آلن پو  مى آيد. ش
ــتان هايش به كار بست و بعدها  در داس
ــيارى از آن در خلق  ــندگان بس نويس
آثارشان بهره بردند، اين بود كه روايت 
ــوناژى كم هوش سپرد  ماجرا را به پرس
تا نبوغ شواليه دوپن بيشتر جلوه كند 
ــتر به حيرت وادارد.  و خواننده را بيش
ــت اما در  ــنده قرن 19 اس آلن پو نويس
ــد با عنوان  ــر ش قرن 21 كتابى منتش
ــايه  «پر كلاغ» و با عنوان فرعى «در س
استاد» كه در آن عده اى از معروف ترين 
ــى و ادبيات  نويسندگان ادبيات پليس
ــتانى به سبك  ــناك هركدام داس ترس
ــته بوده اند. همه اين  ــياق پو نوش و س
نويسندگان مشهور و معتبر بودند و از 
ــنده اى مثل «استيفن  ميان آنان نويس
كينگ» در ايران هم به خوبى شناخته 

شده است. 

شكل هاى زندگى

آيا انسان محكوم به گذشته است؟

«توى خاك باغچه ها طلسم هزار ساله چال شده»1
«طلسم هزار ساله چال شده» همان باور اسطوره اى است كه فضاى داستانى 
اميرحسن چهل تن را تسخير مى كند. در اسطوره، هسته اصلى ثابت است اما فرم 
آن دايما تغيير مى كند. هسته اصلى همان طلسم هزار ساله اى است كه دايما خود 
را تكرار مى كند. بدين سان زمان در اسطوره برگشت پذير است يعنى زمانى است 
ــود و هر بار خود را تكرار مى كند و با تكرار آن، زندگى جريان  كه تجديد مى ش

مى يابد، چهل تن از اين زمان به عنوان «زمان درونى»2 نام مى برد. 
زنان، شخصيت هاى اصلى داستان هاى چهل تن هستند، حتى در رمان «تهران 
ــتان، حول مردى به نام كرامت چرخ مى خورد، باز زنان  ــهر بى آسمان» كه داس ش
هستند كه در زندگى كرامت نقشى اساسى ايفا مى كنند. به طورى كه بدون حضور 
زنان ادامه داستان ناممكن مى شود. زنان داستان هاى چهل تن به رغم تفاوت هاى 
رفتارى و اجتماعى كه با هم دارند در يك نقطه مشتركند و آن، درد مشتركى است 
ــترك دردى  ــال  زن هاى اين خانه به همين درد مى ميرند».3 اين درد مش «هزارس
هميشگى است كه اگرچه وجود دارد و عنصر ثابت ماجراست اما فرم آن دايما تغيير 
مى كند.  ويژگى مهم چهل تن آن است كه منظم به جهان مى نگرد، چيزهايى در 
داستان هاى چهل تن دايما تكرار مى شود، سه مقوله «شنيدارى»، «زمان درونى» و 
«اسطوره» در داستان هايش دايما تكرار شده، با يكديگر ارتباط مى يابند، دو مقوله 
«شنيدارى» و «زمان درونى»  در اسطوره، معنا و توجيه خود را مى يابند. مقصود از 
زمان درونى زمان بى زمانى يا همان زمان غيرخطى است كه همچون امور طبيعى 
ــا خود را تكرار مى كند - اين زمان در تقابل با زمان تاريخى قرار مى گيرد –  دايم
اينكه چيزى مثل «دردى مشترك»  دايما تكرار مى شود از يك جنبه به منزله آن 
است كه گويى اصولا بنا نيست مسير زندگى از اين چرخه راه خروجى پيدا كند 
ــطوره اى برآمده از چنين زمانى، مدام ساختارهاى خود را  ــان ذهنيت اس بدين س
تكرار كرده و مانع از حركت تاريخ مى شود. در اينجا اساسا تاريخ مفهومى ديگر در 
ــله اى از حوادث و اتفاقات  ذهن چهل تن پيدا مى كند. تاريخ به نظر چهل تن سلس
تكرارى در خدمت بازآفرينى ذهنيت اسطوره اى در گذشته است منتها هربار تاريخ 
ــاختمان خود را بر همان بناى كهن  با ارايه مصالح، دكور و نقش و نگار جديد، س
ــكلتى به نام گذشته وجود دارد  ــاده تر به نظر چهل تن اس برپا مى دارد. به بيانى س
ــود و  ــاى آن با اتفاقاتى كه به ناگزير در تاريخ مى افتد عوض مى ش ــه هر بار نم ك
ــره جديدى به خود مى گيرد و از اين نظر، تاريخ- البته منظور وقايع تاريخى  چه
ــد اما به هر حال كارى به پيش نمى رود زيرا اسكلت  ــت- مى تواند جالب باش اس
ــت و گذشته همان گذشته. وقتى از چهل تن سوال مى شود به  همان اسكلت اس
ــن مى گويد:  «خيلى زياد، فقط  ــور تاريخ در ادبيات چقدر باور داريد؟ چهل ت حض
ــت كه در اختيار ماست.»4  ــت كه وجود دارد و اين همه مصالحى اس ــته اس گذش
باورهاى اسطوره اى ايران باستان، سينه به سينه به نسل هاى بعد انتقال مى يابد 
و در داستان هاى چهل تن مصداق هاى تازه خود را در فرم هاى ادبى پيدا مى كند. 
ــود. او رسم  ــمان در هيات «بزن بهادر» ظاهر مى ش كرامت در تهران شهربى آس
ــم  ــى و ميل گردانى را در زورخانه به عنوان نوچه مى آموزد اما اين رس كباده كش
ريشه در باورهاى اسطوره اى ايرانيان دارد زيرا پهلوانان حماسى رسم هماوردى 
كه نشان از آيين ميترايى دارد را در معابد مى آموختند و در آنجا همه توان خود 
را در دفاع از كشور و نمادى كه خود آن را مقدس مى شمردند، به كار مى گرفتند. 
ــتحاله تاريخى، خود را همچون پهلوانان حماسى اوليه تلقى  كرامت در اين اس
مى كند كه وظيفه اى ندارد جز آنكه گردن بر قدرتى بگذارد كه او آن را مقدس 
مى داند. همين باور اسطوره اى منتها اين بار در فرمى ديگر در داستان «تالار آينه» 
مشاهده مى شود. ماه رخسار نيز همچون افسانه سهراب به نوعى قربانى فرزندكشى 
مى شود. مقوله فرزندكشى باورى اسطوره اى در ايران باستان است اما اين باور خود 
را الي ابد تكرار مى كند. «... ميان خونى كه در صحنه پايانى از پاى ماه رخسار بر 
بستر پدرش مى ريزد و استعاره ريختن آب حنا از پهلوى او و دريده شدن پهلوى 
سهراب، پيوستگى مى بينيم.»5 اكنون به طلسم هزارساله چال شده، بازگرديم. اشيا 
در باور اسطوره اى، بعدى روحانى پيدا مى كنند. به عبارت ديگر معنوى كردن اشيا 
كه جزو اصلى بينش عرفانى است، ريشه در باورى اسطوره اى دارد. در اين باور، 
اشيا حتى جاى آدمى را مى گيرد و نه تنها جاى او را مى گيرد بلكه نسبت به او 
موقعيتى هژمونيك پيدا مى كند و به روابط آدمى و حركت او خط و نظم مى دهد. 
اميرحسن چهل تن در همان گفت وگو در اين باره مى گويد: «گاهى فكر مى كنم 
ــيا مهم تر از آدم ها هستند... بدون اشيا آدم ها غيرقابل تصور و غيرقابل تحمل  اش
ــيا فاصله ها را تعيين مى كنند و به رابطه آدم ها نظم مى دهند. اين  ــتند، اش هس
يك خرافه نيست... اشيا بستر زندگى ما را تعيين مى كنند، روحيات ما را بازتاب 
مى دهند... زندگى بدون اشيا يعنى زندگى در خلأ... تازه بعد از آن است كه آدم ها 
ــان مى دهند، حركت مى كنند و صاحب ايده  جان مى گيرند و از خود ابتكار نش
مى شوند و سرانجام به خاطر آن مى ميرند يا سازش مى كنند.» 6 چهل تن نوميدى 
و استيصال قهرمانان داستان هايش را به شكلى جالب به نمايش درمى آورد. بيان 
ــمى قوى را در خود بازتاب مى دهد اما چهل تن  او اگرچه رگه هايى از ناتوراليس
راوى زوال قهرمانان داستان هايش نيست. او برخلاف نويسندگانى همچون هدايت 
ــت كه كم وبيش نوستالژيك است،  و محمدعلى، مورخ تاريخ تباهى و زوال نيس
ــتالژى بودن چهل تن از نوع خاصى است. نوستالژى بودن چهل تن آه و فغان  نوس
براى گذشته ازدست رفته نيست. او در گذشته جز دردورنج چيز ديگرى نمى بيند 
بنابراين گذشته را آرمانى نمى كند اما چهل تن به عنوان نويسنده اى واقع بين به 
اين اصل باور دارد كه فقط گذشته است كه وجود دارد و اين، همه آن مصالحى 
است كه موجود است و مى توان به آن تكيه كرد. بدين سان، پارادايم نوستالژيك 
ــترگ زوال به كمك چهل تن مى شتابد تا او را از سرگيجه  ــايه س براى فرار از س

چرخيدن بر چرخه دايره وار تكرار زمان اسطوره اى، محفوظ نگه دارد. 
پي نوشت ها:

1،3) تالار آينه اميرحسن چهل تن 
2،4،6) مصاحبه احمد غلامى با اميرحسن چهل تن روزنامه «شرق» چهارم تير91 

5) مجله تكاپو مشيت علائى 

ادبيات و كتاب
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صفحه 8 نگاهي به كتاب «رستاخيز كلمات»، اثر محمدرضا شفيعي كدكني

صفحه 9 گفت وگو با محمدبقايي ماكان

صفحه 10 روزنامه

«ادگار آلن پو» به عنوان داستان نويس، شاعر و منتقد ادبى آمريكا شناخته شده است اما 
شهرت او بيش از هر چيز به واسطه نوشتن داستان هاى كوتاهى است كه به عنوان نخستين 
داستان هاى ژانر ادبيات پليسى شناخته مى شـوند. آلن پو با نوشتن داستان «قتل هاى 
كوچه مورگ» در سـال 1841 ژانر ادبيات پليسـى يا معمايى-جنايى را بنيان گذاشت و 
روايت كارآگاهى مدرن را براى اولين بار پيش كشيد. پرسوناژ اين داستان، شواليه دوپن، 
هنوز هم از چهره هاى اسطوره اى اين ژانر به شمار مى رود. شواليه دوپن به جز اين داستان، 
تنها در دو داستان ديگر آلن پو با نام هاى «معماى مارى روژه» و «نامه ربوده شده» حضور 
دارد اما همين سـه داسـتان، پايه گذار ژانرى جديد در ادبيات بوده اند و تاثير زيادى بر 
گونه هاى فرعى ادبيات پليسـى بعد از خود گذاشته اند. داستان «نامه ربوده شده»، به جز 
اهميت ادبى اش، از جنبه هاى ديگرى هم حايز اهميت است. قرائت «لاكان» از اين داستان 
و ارجاع برخى از ايده هايش به آن، نامه ربوده شده را بدل به مهم ترين متن ادبى اين سنت 
روانكاوى كرده است. به جز لاكان، «ژاك دريدا» نيز به اين داستان كوتاه آلن پو پرداخته 
است. اين سه داستان «آلن پو» به تازگى با ترجمه «كاوه ميرعباسى» و در كتابى با عنوان 
«معماى مارى روژه» توسط كتاب نشر «نيكا» منتشر شده اند. به مناسبت انتشار اين كتاب، 
گفت وگويى با ميرعباسى درباره ويژگى هاى داستان هاى آلن پو و تاثيرات او بر ادبيات بعد 
از خود كرده ايم. در اين گفت وگو همچنين به تخيل گريزى و ماجراگريزى ادبيات داستانى 
سال هاى اخير ايران هم اشاره شده. ميرعباسى معتقد است كه ادبيات داستانى ايران در 
تداوم داستان هاى دهه 80، هنوز هم در وضعيت ادبيات آپارتمانى به سر مى برد و نشانه اى 

مبنى بر خروج از اين وضعيت ديده نمى شود. در ادامه اين گفت وگو را مى خوانيم. 

ادگار آلن پو نويسنده اى ميان ادبيات رمانتيك و مابعد رمانتيك است اما به لحاظ  �
سبكى نمى توان او را دقيقا در ميان رمانتيك ها قرار داد. با اين حال چه قرابت هايى 

ميان آثار او و آثار رمانتيك ها مى توان يافت؟ 
تنوع آثار آلن پو به گونه اى است كه مى تواند در گونه هاى ادبى مختلف جايگاهى خاص 
ــد در عين اينكه در يك قالب صرف نمى گنجد و جريان هاى مختلف ادبى  ــته باش داش
ــوند. اما ويژگى هاى اصلى ادبيات رمانتيك در آثار آلن پو  مى توانند از ظن خود يارش ش
ــنده اى منحصربه فرد بوده.  ــود. آلن پو هم در زندگى و هم در آثارش نويس ديده نمى ش
ــد. اگر وجه  ــر مى كنم مهم ترين جنبه رمانتيك در آلن پو، خود زندگى اش بوده باش فك
ــتر در زندگى اش بارز است تا در آثارش.  ــقانه رمانتيسم را در نظر بگيريم، اين بيش عاش
اگرچه در رمانتيسم ويژگى هاى داستان هاى شگفت انگيز و ژانر «گوتيك» ديده مى شود 
ــت كم به لحاظ فضاى داستانى با ژانر گوتيك قرابت پيدا  ــتان هاى آلن پو هم دس و داس
مى كنند، اما به طور كلى آلن پو را نمى توان در يك قالب صرف گنجاند. هرچند كه من سه 
داستان اين كتاب را معطوف به ادبيات پليسى ترجمه كردم. اهميت اين سه داستان هم 
در اين است كه به گفته بورخس، آلن پو با نوشتن «قتل هاى كوچه مورگ»، يك ژانر ادبى 

جديد را بنيان نهاد كه همان داستان كارآگاهى است. 
اما مرگ يك زن جوان و زيبا از مضامين محورى داستان هاى آلن پو است و اين  �

از جمله مضامين مورد علاقه رمانتيك ها هم بوده است. نظرتان در اين باره چيست؟ 
دقيقا، اما آن شوريدگى هاى رمانتيسم يا از وجهى ديگر، شر مطلق و خير مطلق و 
اين دست چيزها در كارهاى آلن پو ديده نمى شود. ضمن اينكه آلن پو به جز «آرتور پيم» 
رمان ديگرى هم ننوشته است. حتى شعرهاى تغزلى هم در ميان آثار او خيلى كم ديده 
مى شود. معروف ترين شعر او، «كلاغ»، همه چيز دارد جز عشق. اما از جهاتى مثلا به لحاظ 

دوران حياتش، مى توان او را به نوعى طلايه دار جنبه هايى از رمانتيسم دانست. 
ضمن اينكه مضامينى مثل عشق، مرگ و زيبايى در ميان رمانتيك ها ملموس و  �

همراه با احساساتى پرشور است اما آلن پو اين مضامين را به شكل مساله اى معمايى و 
رياضى وار طرح مى كند. اينطور نيست؟ 

درست است. علاوه بر اين نثر پو هم نثر سردى است، برخلاف رمانتيك ها كه نثرى 
پرشور دارند. اما از جهاتى پرسوناژهاى شوريده هم در آثار پو ديده مى شود هرچند كه 
شوريدگى شان از جنس ديگرى است. اما به هرحال در آثار رمانتيك ها هم به پرسوناژهاى 
شوريده در شكل هاى مختلف برمى خوريم. اما الان كه اين را مطرح كرديد، من بيشتر ياد 
«نتردام پاريس» ويكتور هوگو و عشق «كازيمودو» به «اسمرالدا» افتادم. فضاى اين داستان 

خيلى شبيه برخى از داستان هاى آلن پو مثل «مرگ سرخ» است. 
برگرديم به داستان هاى كتاب. اين سه داستان آغاز ادبيات پليسى اند اما آيا هنوز  �

هم مى توان تاثير آنها را در داستان هاى پليسى ديد؟ 
اهميت اصلى اين سه داستان در اين است كه هم شروع ادبيات پليسى هستند و هم 
ــرى از اصولى كه بعدها در اين ژانر ادبى تثبيت مى شوند در اين سه داستان ديده  يكس
مى شود. مثلا امروز مى بينيم كه «كانن دويل» براى خلق «شرلوك هولمز» چقدر وامدار 
پو بوده است. يا يكى از شيوه هايى كه امروز در ادبيات پليسى متداول است در اين سه 
ــتان هم ديده مى شود و آن اينكه در كنار كارآگاه، يك راوى يا دستيار كارآگاه هم  داس
هست كه عمدتا به نيابت از خواننده، كندذهن است تا كارآگاه بتواند توضيحات لازم را 
بدهد و موضوع را براى خواننده روشن كند. سرنخ هاى كاذب هم از ديگر مشخصه هاى 
ادبيات پليسى است كه در اين سه داستان آلن پو هم ديده مى شود. همه اينها برگرفته از 

داستان هاى آلن پو هستند. 
آيا مى توان ريشـه هايى از ادبيات پليسى را در ميان آثارى كه پيش از قتل هاى  �

كوچه مورگ نوشته شده اند يافت؟ 
ادبيات پليسى به معناى واقعى اش با داستان هاى اين كتاب شروع مى شود. پيش از 
اين، داستان هايى بودند كه فقط مى شد برخى ويژگى هاى ادبيات پليسى را در آنها يافت، 

مثلا در بعضى داستان هاى «ويلكى كالينز» مثل «زن سفيدپوش» كه تلفيقى از داستان 
ماجرايى با داستان پليسى است يا بعضى داستان هايى كه از دل ادبيات گوتيك بيرون 
ــناخته مى شوند. در كنار اينها همچنين مى توان به  آمدند و به نام «گوتيك واقع گرا» ش
آثار «آن رادكليف» هم اشاره كرد كه در همه آنها به دختر بى گناهى كه در يك فضاى 
ــده و يك جوانى هم هست كه او را نجات مى دهد  ــته گرفتار عده اى آدم خبيث ش بس
برمى خوريم. اما تقريبا در اين مورد كه شروع ادبيات پليسى از 1841 با نوشتن قتل هاى 

كوچه مورگ شروع مى شود شكى نيست. 
پرسوناژ اين سه داستان آلن پو يعنى شواليه دوپن هم قابل توجه است. مهم ترين  �

ويژگى هاى دوپن را در چه چيزهايى مى دانيد؟ 
ــرلوك  ــبت «ش دوپن، تمام ويژگى هاى ابركارآگاه را در خود دارد. خودبينى او به نس
هولمز» و «هركول پوآرو» درونى تر است. ولى او هميشه از بالا به ديگران نگاه مى كند و 
به نوعى ديگران را مسخره مى كند. ضمن اينكه يك نوع حالت نمايشى هم در شخصيت 
ــت و مى خواهد همه را متحير  ــود. يعنى انگار كه دوپن در صحنه اس دوپن ديده مى ش
كند. مثلا ذهن راوى را دقيقا درست مى خواند و او را متحير مى كند. ما مشابه اين را در 
اولين برخورد شرلوك هولمز و «دكتر واتسن» هم مى بينيم. اما شيوه كاوشگرى دوپن با 
شرلوك هولمز متفاوت است. از اين جهت كه دوپن بيشتر بر استدلال منطقى و روابط 
ــه اى  على توجه دارد و زياد به عناصر مادى جرم توجه ندارد در حالى كه تصوير كليش
شرلوك هولمز همواره كارآگاهى همراه با ذره بين بوده است. ديگر اينكه دوپن به شب 
ــت و اين حالتى شبح گونه براى او پديد مى آورد. ضمنا خصوصيات چهره  علاقه مند اس
دوپن اصلا مشخص نيست درحالى كه مثلا شرلوك هولمز و هركول پوآرو در همه جا به 
يك شكل تصوير مى شوند. نكته ديگر هم اينكه زمان در اين داستان ها مشخص نيست. 
در حالى كه گاه شمارى درباره شرلوك هولمز وجود دارد كه تقريبا فعاليت هاى روزبه روز 
او را از زمانى كه اولين فعاليتش را شروع مى كند مشخص كرده است. چيز ديگرى كه در 
اين سه داستان حايز اهميت است و ماجراهاى دوپن را از ديگر داستان هاى آلن پو متمايز 
مى كند، اين است كه آلن پو تشويش هاى درونى خود را به اين داستان ها راه نداده است 
ــتان هاى ديگر آلن پو وجود دارد. در  در حالى كه يك جور التهاب و بيقرارى در اكثر داس
اينجا منطق است كه قدرتش مى چربد و عناصر ماوراي طبيعى اصلا جايى در آنها ندارد 
و يك جور آرامش ساختارى بر اثر حاكم است. يعنى ما با شخصيتى مواجهيم كه عقل را 
به عنوان يك چارچوب در داستان قرار داده است در حالى كه چارچوب عقلانى در خيلى 

از داستان هاى آلن پو شكسته مى شود. 

دقيقا، اين ويژگى ها باعث شده تا وجه انتزاعى داستان هاى آلن پو بسيار پررنگ  �
شود. اين ويژگى در آثار مشابه كمتر ديده مى شود. اينطور نيست؟ 

اين عمده ترين فرق دوپن با كارآگاهى مثل شرلوك هولمز است. استدلال هاى دوپن 
فقط انتزاعى است و هميشه يك نوع تفكر انتزاعى براى او وجود دارد. برخلاف شرلوك 
هولمز كه استنتاج هايش بر اساس واقعيت هاى مادى است. اين مساله باعث شده كه پو 
ــى بدانند، تاثير گذار بر آن چيزى كه بعدها به وجود  را علاوه بر اينكه پدر ادبيات پليس
آمد و به اصطلاح به آن داستان پليسى متافيزيك گفته مى شود هم بدانند. شاخص ترين 
ــت. اما ريشه هايى از  ــتان هاى پليسى متافيزيك تريلوژى «نيويورك» پل آستر اس داس
ــتان پليسى متافيزيك مطرح مى شود كه نمونه شاخص ترش  آنچه بعد ها به عنوان داس

داستان هاى  پليسى  بورخس است، باز به نوعى از ميراث پو بهره برده اند. 

اين چارچوب عقلانى و انتزاعى شده در داستان هاى آلن پو چقدر متناظر با جهان  �
انتزاعى شده و معماگونه عينى است؟ ماركس جهانى واقعى را تصوير مى كند كه در 
پى گشت شبانه آقاى سرمايه و خانم پول مرموز و از خودبيگانه شده و همه چيز در 
آن گنگ و رازآميز است. داستان هاى تمثيلى و رياضى وار آلن پو چقدر همتاى جهان 

انتزاعى شده واقعى است؟ 
ــتر متاثر از نوع زندگى خودش مى دانم و همچنين مرگش كه  من آثار پو را بيش
ــيار معماوارى بود. آلن پو تمام عمرش را با يك نوع بيمارى روحى دست به  مرگ بس
گريبان بود. من منكر تاثير وضعيت تاريخى نمى شوم اما آثار پو را از آن دست آثارى 
مى دانم كه بيشتر متاثر از شخصيت خود نويسنده اند تا شرايط تاريخى. من آلن پو را 
در دسته نويسندگانى از جنس كافكا مى گذارم. قطعا شرايط زندگى و واقعيت تاريخى 
ــته اما اين بيشتر وضعيت روحى و زندگى خود كافكاست كه  در آثار كافكا تاثير داش
سازنده دنياى داستانى اوست. در حالى كه برخى از آثار دقيقا متاثر از دوران تاريخى اى 
ــده اند. اين اتفاق مى تواند آگاهانه و عامدانه رخ دهد و در  ــتند كه در آن متولد ش هس
ــندگان رئاليست و ناتوراليست خيلى بيشتر ديده مى شود. مثلا مجموعه  ميان نويس
ــانى» بالزاك كه در آنها يك دوره  ــدى «روگون ماكار» اميل زولا يا «كمدى انس 20جل

ــيوه داستان نويسى اى را خلق  ــخص بيان مى شوند. اما آلن پو توانسته ش تاريخى مش
ــان خود را داشته باشد و هم راهگشاى بسيارى از ژانرهاى ديگر  كند كه هم نام و نش
ــد. امروز آلن پو از چهره هايى است كه هم نزد عوام محبوبيت دارد و هم  ادبى هم باش
ــت. خيلى از  ــته اس ــخصى خودش را هم داش نزد خواص. در عين حال كه دنياى ش
ــندگان و عمدتا واقع گراها فاقد اين ويژگى اند. اين نويسندگان ممكن است كه  نويس
ــبك خود را داشته باشند اما اينكه يك دنياى ذهنى خاص خودشان را هم داشته  س
باشند مساله ديگرى است. اين ويژگى را بيشتر در آلن پو، كافكا و بورخس مى بينيم و 
مثلا در زولا و بالزاك چنين چيزى وجود ندارد. براى اينكه منظورم را روشن تر كنم، 
ــت. نظرات واقعى او درست برخلاف آن چيزى است كه  مورد بالزاك نمونه خوبى اس
ــتان هايش مطرح كرده و اين نشان مى دهد كه جهان بينى شخص خودش با  در داس
جهان بينى اى كه در داستان هايش ارايه مى شوند درست در نقطه مقابل هم هستند. 

در ميان پيشگامان ادبيات داسـتانى ايران هم، نويسنده اى مثل صادق هدايت  �
تاثيراتى از پو گرفته است. اينطور نيست؟ 

خيلى از داستان هاى صادق هدايت از جمله «سه قطره خون» فضاهاى پو گونه دارند. 
در مورد اينكه هدايت از ادبيات غرب تاثير پذيرفته و بعد اين را از صافى ذهنش رد كرده 
و وارد ادبيات ايران كرده كه شكى نيست. و من به يقين مى توانم بگويم كه هدايت، پو را 
خوانده و با آثارش آشنا بوده. خيلى ها از تاثير كافكا بر هدايت گفته اند چون ترجمه هايى از 

او به فارسى انجام داده اما بدون شك هدايت تاثيراتى از آلن پو گرفته است. 
سـاعدى و بهرام صادقى چطور؟ آنها نيز داستان هايى در سنت داستان نويسى  �

آلن پو نوشته اند. 
ــاعدى يك مقدارى متفاوت از داستان هاى پو است  دنياى وهم آلود غلامحسين س
ــوب خيلى تاثير گرفته و به  ــاعدى از باورهاى خرافى جن ــت. س و از جنس ديگرى اس
ــان.» ولى در  ــل» و «واهمه هاى بى نام ونش ــيده بود. مثل «عزاداران بي آنها عينيت بخش
واهمه هاى بى نام ونشان، داستان هاى ترسناك از جنس داستان هاى پو نيستند. در خيلى 
ــناك خيلى اغراق شده اند و اين در داستان هاى ساعدى  از داستان هاى پو، عناصر ترس

ديده نمى شود. 
رمزوراز و تخيل از جوهره هاى اصلى داستان هاى پو به شمار مى روند. يعنى دقيقا  �

همان چيزهايى كه از عناصر غايب ادبيات داستانى اين چند سال ما بوده اند. در اين 
مورد نظرتان چيست؟ 

دقيقا. به خصوص در ادبيات دهه 80. من هنوز نشانه هايى را مبنى بر اينكه ادبيات 
ــد نديده ام. دهه 80 با «چراغ ها را من  ــتانى ما از ادبيات آپارتمانى بيرون آمده باش داس
ــروع شد و بعد «پرنده من» فريبا وفى و خيلى داستان هاى ديگرى  خاموش مى كنم» ش
ــانى كه پژوهشگر ادبى هستند بعدها اين گرايش  ــت منتشر شدند. اگر كس از اين دس
ــى كنند،  ــتان هاى ما را از نظر اجتماعى بررس ــزى و تخيل گريزى اخير داس ماجراگري
شايد بخشى از دلايل وقوع اين پديده روشن شود. من به موازات ادبيات جدى، ادبيات 
عامه پسند را هم مى خوانم و اين اتفاق در ادبيات عامه پسند حال حاضر ما هم خيلى بارز 
است. البته اين مساله در ادبيات عامه پسند قابل فهم تر است اما در اين سو دليل سرراست 
و روشنى براى توضيحش ندارم. البته هميشه استثناهايى هم وجود داشته اند اما يا مهجور 
مانده اند، يا از نظر ارتباط با مخاطب موفق نبوده اند. اين استثناها نتوانسته اند تداوم پيدا 

كنند و جريانى ادبى به وجود بياورند. 
اين روزها و با توجه به تغيير دولت، صحبت هاى زيادى هم درباره وضعيت كتاب  �

و مميزى آثار مى شود. شما چقدر به صحبت هايى كه در اين مدت درباره مجوز كتاب 
شده اميدواريد؟ در اين چند سال اخير چند كتاب شما غيرقابل چاپ اعلام شده اند؟ 
اميدوارم كه من در اشتباه باشم اما در اين ساليان معمولا خوشبينى هاى ما درست 
از كار درنيامده است. مساله اصلى كه خود وزير ارشاد جديد هم به آن اشاره كرده، اين 
است كه وزارت ارشاد بتواند پشت تصميماتش بايستد. ما شاهد مواردى بوده ايم كه مثلا 
ارشاد مجوزى براى يك فيلم صادر كرده و بعد فردى كه هيچ سمتى ندارد با تعدادى 
ديگر از افراد كه هيچ حق خاصى ندارند جلو پخش فيلم را مى گيرند. در حالى كه حتى 
شايد اين افراد اقليتى هم بيشتر نباشند. تازه فضاى سينما خيلى بازتر از مميزى اى است 
ــود. بسيارى از چيزهايى كه در فيلم هاى ما وجود دارند اگر در  كه بر كتاب وارد مى ش
ــند حذف مى شوند. سختگيرى هاى كتاب بيشتر از سينماست در حالى كه  كتاب باش
ــان كمترى هم دارد. اما در مورد صحبت هايى كه اخيرا در مورد مميزى كتاب  مخاطب
شده، من اول فكر كردم قرار است كتاب چاپ شود و بعد اگر كسى شكايت و اعتراضى 
ــود و قبل از پخش مورد  ــت رسيدگى شود، اما حالا مى گويند كه كتاب چاپ ش داش
ــود همان ماجراى قبلى اما بدتر از آن. يعنى در شرايط  ــى قرار گيرد. اينكه مى ش بررس
فعلى كتاب فقط حروفچينى مى شد و به ارشاد مى رفت و بعد تغيير مى كرد، اما حالا با 
اين طرح جديد، كتاب چاپ شده را چگونه مى خواهند تغيير دهند؟ نخستين رمان من 
اول غيرقابل چاپ اعلام شد، بعد در سال 1388 مجوز گرفت و چاپ شد. حتى جلدش 
ــاد نامه آمد كه فعلا كتاب پخش  ــده بود كه قبل از صحافى از وزارت ارش هم چاپ ش
نشود. بعد به يك بهانه اى ناشر را خواستند و مجوز كتاب را پس گرفتند و گفتند صورت 
حساب بفرستيد كه چقدر براى چاپ كتاب هزينه كرده ايد كه پرداخت كنيم. در اينجا 
چون خودشان مجوز داده بودند و كتاب چاپ شده بود و بعد جلو پخشش را گرفتند، 
هزينه چاپش را دادند اما وقتى اين ماجرا تبديل به قاعده شود ديگر هزينه چاپ كتاب 
پرداخت نمى شود و اين اصلا طرح خوبى نيست و ناشران نبايد زير بارش بروند. اگر قرار 
ــووليت خودش كتاب را منتشر كند و اگر كسى معترض شد مرجع  ــد ناشر با مس باش
قضايى در اين مورد راى دهد، اين طرحى قابل قبول است. اما اينكه قبل از پخش كتاب 
را بررسى كنند واقعا چه فايده اى دارد؟ در اين صورت قدرت ريسك ناشر هم با توجه به 
هزينه هاى بالاى چاپ كتاب به شدت كاهش مى يابد. در اين چند سال سه كتاب من 
غيرقابل چاپ اعلام شده و چهار كتاب هم بدون اينكه جوابى بگيرند معطل مانده اند. 
دو تا از اين كتاب ها رمان هاى خودم هستند و بقيه ترجمه اند كه دو كتاب از «يوسا» و 

مجموعه اشعار «رمبو» هم در بين آنها هست. 

 پيام حيدرقزوينى

 نادر شهريورى (صدقى) 

ن ي

گفت وگو با كاوه ميرعباسى 
درباره ترجمه «معماى مارى روژه» ادگار آلن پو و وضعيت نشر و مميزى:

ادبيات ما هنوز 
در وضعيت آپارتمانى است
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اگر قرار باشد ناشر با مسووليت خودش كتاب را منتشر كند
و اگر كسى معترض شد مرجع قضايى در اين مورد راى دهد
اين طرحى قابل قبول است. اما اينكه قبل از پخش كتاب را 

بررسى كنند واقعا چه فايده اى دارد؟
در اين صورت قدرت ريسك ناشر هم با توجه به هزينه هاى

بالاى چاپ كتاب به شدت كاهش مى يابد

معماى مارى روژه
ادگار آلن پو

مترجم: كاوه ميرعباسى
ناشر: كتاب نشر نيكا
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